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کـه در  ی اسـت  پرسـش از »دانشـگاه ملـی«، از پرسـش های پرتکـرار
چند سـال اخیر مطرح شـده اسـت. در مقام پاسـخ به این پرسـش اما 
، شـیوه خاصی از حکمرانی بر دانشـگاه را ملی بودن  برخی اهل فکر
معرفی کردند. حال سـوال این اسـت که مسـاله دانشـگاه ملی به نوع 
خاصی از مدیریت دانشـگاه مربوط می شـود یا اینکه برای پاسـخ به 
ایـن مسـاله، پیـش از هـر چیـزی بایـد خـود مسـاله دانشـگاه در ایـران 
را مـورد بازخوانـی قـرار داد؟ برخـی بـر ایـن باورنـد کـه ایـن بازخوانـی 
سـبب می شـود پـس از فهـم موقعیتـی کـه در حـال حاضـر دانشـگاه در 
آن قـرار دارد، بتوانیـم بـه دانشـگاه ملـی بـه عنـوان یـک پـروژه فکر کنیم. 
از آنجایی که دامنه این بحث به شدت گسترده بود، تصمیم گرفتیم 
این موضوع را در میزگردی با حضور مصطفی زالی و حبیب رحیم پور 
کـه چنـد سـالی اسـت بـه ایـده دانشـگاه و نظـام آموزشـی ایـران توجـه 

دارند مورد پرسـش قرار دهیم. 

در برنامه امروز می خواهیم به این برسـیم که اساسـا  دانشـگاه ملی چیسـت و 
آمـوزش عالـی مـا اصـا  چگونـه می توانـد بـه ایـن برسـد کـه بـه ملـی اندیشـیدن 

فکـر کند. 
یژگـی و چالـش  زالـی: مـن فکـر می کنـم مسـاله دانشـگاه در ایـران، یـک و
ایـران حاصـل تطـور  کـه دانشـگاه در  ایـن اسـت  خـاص دارد و آن هـم 
یخـی نیسـت. شـما فـرض کنیـد کـه خیلـی از اصنـاف در ایـران  طبیعـی تار
هسـتند کـه بـه صـورت طبیعـی تکویـن و رشـد پیـدا کرده انـد؛ مثـا  صنـف 
جواهرفروش هـا یـا لباس فروش هـا این طـور نبـوده کـه به یکبـاره وارد جامعـه ما 
شـده باشـند، از قدیـم اینهـا در جامعـه بوده انـد و در گـذر زمـان بـا تحولاتـی 
ی بـوده، سـبک کارشـان عـوض شـده اسـت. شـاید در  کـه در حیطـه فنـاور
کـه از هـزاران سـال پیـش  صنـف کشـاورزها از همـه بارزتـر باشـد، کسـانی 
لات جدیـد  یـج بـا ابـزار آ کنـون بـه تدر ی می کرده انـد و ا ، کشـاورز در کشـور

کارشـان را ادامـه می دهنـد. 
کـه مـا یـک نظاماتـی  یژگـی دارد و آن ایـن اسـت  دانشـگاه در ایـران یـک و
یخچه هایـی نیـز در مـورد آن  کـه تار علمـی از قدیـم در ایـران داشـته ایم 
می گوینـد، اینجـا بـه یکبـاره در نقطـه تمـاس مـا بـا دنیـای جدیـد -کـه حـالا 
بـی بشـوم- یـک  مـن نمی خواهـم وارد ایـن نقطـه تمـاس بـا علـم جدیـد غر
ضرورتـی احسـاس می شـود کـه جهـان و علـوم جدیـدی شـکل گرفتـه اسـت 
کـه مـا بایـد اینهـا را اخـذ کنیـم. ایـن منجـر بـه ایـن می شـود کـه یعنـی قبـل از 
دوره امیرکبیـر یـک عـده بـه خـارج از کشـور -عمدتـا فرانسـه در آن دوران- 
کـه فایـده نـدارد  رفتـه و درس می خواننـد. بعـد امیرکبیـر احسـاس می کنـد 
کـه مـا بخواهیـم یـک تعـداد محـدودی ایرانـی را راهـی خـارج کنیـم کـه حـالا 
تعـدادی برگردنـد و برخـی نیـز برنگردنـد، بـه ایـن می رسـد کـه خـود دانشـگاه 
کنـد و همین جـا دارالفنـون را ایجـاد می کنـد. جالـب  بـی را وارد ایـران  غر
گـر اشـتباه  اسـت کـه دارالفنـون نیـز بـا دو شـاخه اولیـه ایجـاد می شـود کـه ا
ی و دیگـری مدرسـه نظـام اسـت. ایـن دو  ی و معـدن کاو نکنـم یکـی راه سـاز
در واقـع یعنـی حـوزه نظامـی و صنعتـی نیـاز آن موقـع کشـور بـوده اسـت. بعـد 
کـه مدرسـه عالـی طـب شـکل می گیـرد. مدرسـه عالـی حقـوق  از آن اسـت 
کـه در دوره  و علـوم سیاسـی در 1287 شـکل می گیـرد. جالـب ایـن اسـت 
یـم  یـم، چـون دانشـگاه ندار پهلـوی اول اینهـا فکـر می کردنـد مـا مشـکل دار
کـه اینهـا دانشـگاه بوده انـد. مـا الان روایـت خیلـی درخشـانی از  در حالـی 
گویـی  کـه  شـکل گیری دانشـگاه را بـه دوره پهلـوی اول نسـبت می دهیـم 
پهلـوی اول یـک لطـف بزرگـی بـه علـم در ایـن کشـور داشـته اسـت و کمتـر 
کسی نیز شاید شجاعت گفتن این را داشته باشد که آن چیزی که پهلوی 
اول ایجـاد کـرد، دانشـگاه نبـود، بلکـه عنـوان »اونیورسـیته« بـود؛ یعنـی همان 
کـه از قبـل وجـود داشـت، تبدیـل بـه یـک مجموعـه یکپارچـه ای  چیـزی را 
تحـت عنـوان دانشـگاه تهـران کـرد. اینهـا نمی دانسـتند کـه اسـم »دانشـگاه« 
ی ایـن مجموعـه گذاشـتن، مشـکلی را حـل نخواهـد کـرد. می گفتنـد کـه  را رو

مـا مثـل کشـورهای پیشـرفته بایـد »اونیورسـیته« داشـته باشـیم در حالـی کـه 
بـه صـرف اسـم عـوض کـردن نیسـت و لـذا هـر چـه بـرای قبـل اتفـاق افتـاده 
بعـد از ایـن عـوض کـردن اسـم هـم ادامـه خواهـد داشـت. مـن فکـر می کنـم 
کـه معضـل مسـاله دانشـگاه ملـی در ایـران بـه ایـن برمی گـردد کـه یـک چیـزی 
کـه بـرای ایـن کشـور نبـوده بـه یکبـاره و یک شـبه بنابـر ضرورتـی وارد شـده 
ولـی بـا سـاختارهای جامعـه پیونـد نخـورده اسـت. بـه همیـن خاطـر هـم 
شـما تـا مدت هـا شـاهد بودیـد کـه یـک نهـاد سـنتی بـه اسـم حـوزه بـا همـان 
یجا به سـمت زوال رفته  محدودیت های خودش در کشـور داشـتیم که تدر
بـود و خیلـی از حوزه هـای علمـی را پوشـش نمـی داد و عمـا یـک سـری از 
علـوم قدیـم همچـون فقـه و اصـول و فلسـفه و از ایـن دسـت بـود. در چنیـن 
وضعیتـی بـه یکبـاره، دانشـگاه بـا تنوعـی از مسـائل در آن ایجـاد شـد و اینهـا 
ک شـان نیـز  ک پیـدا می کردنـد و اصطکا یک جاهایـی بـا همدیگـر اصطـکا
حـل نمی شـد؛ کـه حـالا کار بـه ایـده وحـدت حـوزه و دانشـگاه نیـز کـه بعدهـا 

مطـرح شـد، نـدارم. 
یـم یـا اینکـه چـرا مـا بایـد دانشـگاه ملـی  مسـاله اینکـه مـا دانشـگاه ملـی ندار
داشـته باشـیم یـا اینکـه دانشـگاه ملـی مـا بـه یـک پرسـش تبدیـل می شـود، 
کـه دانشـگاه اساسـا در یـک تطـور طبیعـی در  از اینجایـی شـروع می شـود 
جامعـه مـا شـکل نگرفتـه اسـت. بـه نظـر مـن ایـن مسـاله اصلـی اسـت و ایـن 
اسـت کـه منجـر بـه پرسـیدن سـوالاتی از ایـن دسـت می شـود کـه دانشـگاه 
ملـی چیسـت و چـرا بایـد داشـته باشـیم و مختصـات آن چیسـت. ایـن 
سـوالی اسـت کـه چه بسـا یـک فرانسـوی یـا آلمانـی هیـچ وقـت آن را مطـرح 
نکنـد یـا حداقـل تـا 30 سـال پیـش بـرای یـک فرانسـوی مطـرح نبـود، هر چنـد 
کـه الان ایـن مسـاله دارد بـرای آنهـا نیـز خیلـی جـدی می شـود کـه حـالا وارد 
یـم کـه از  آن نمی شـوم. بنابرایـن ایـن مسـاله هسـت کـه مـا یـک بسـته ای دار
غـرب آورده ایـم و بعـد می خواهیـم ایـن را بـا کلیـت ایـن جامعـه پیونـد بزنیـم 
، پیونـدی فرهنگـی نیسـت بلکـه چیزهـای عمیق تـری  و تـازه ایـن پیونـد نیـز
وجـود دارد. ارتبـاط دانشـگاه و صنعـت از همیـن نمونه هـا و مسـاله ای 
اسـت کـه ربطـی بـه اینکـه علـوم انسـانی غربـی چقـدر بـا مقتضیـات جامعـه 
یکایـی اساسـا ایـن دو جـدا از هـم  شـما سـازگار اسـت، نـدارد. بـرای یـک آمر
نیسـتند، چرا کـه اینهـا در یـک پیونـد متقابلـی تطـور پیـدا می کننـد، شـما ولی 
یـادی می توانیـد  ی غربـی را نیـز تـا حـد ز دانشـگاه غربـی را آورده ایـد و فنـاور
وارد کنیـد، بعـد سـوال ایـن اسـت کـه اینهـا چطـور می خواهنـد بـا هـم پیونـد 
یـم کـه وقتـی شـما عنصـری را از غـرب وارد می کنید،  بخورنـد. می خواهـم بگو
بـا کلیـت شـرایط شـما ناهمخـوان می شـود و بعـد یکـی یکـی ایـن سـوالات 

شـکل می گیـرد و چالش هـا به وجـود می آیـد. 
به نظرم مسـاله اصلی این اسـت که دانشـگاهی که به صورت غیرارگانیک 
در این جامعه شکل گرفته است و رشد طبیعی نداشته است، می خواهد 
چـه کارکـردی بـرای مـا داشـته باشـد؟ بعـد تـازه بـه پرسـش های دیگـری هـم 
گـره می خـورد. یکـی از پرسـش ها، شـاید سـوالی عمیقـا علم شناسـانه باشـد. 
گـر شـما رفتیـد و یـک چیـزی را از یـک جامعـه دیگـر بـه عنـوان نهـاد  آیـا ا
علـم وارد کردیـد، ایـن در هـر جامعـه ای، کارکـردی کـه در مبـدا داشـته را در 
آن مقصـد هـم پیـدا می کنـد؟ یـک نفـر ممکـن اسـت خیلـی سـاده بیایـد و 
یـد کـه علـم اساسـا امـر آفاقـی اسـت و از یـک حقیقتـی حکایـت می کنـد  بگو
و مثـا در همـه جهـان آب در 100 درجـه می جوشـد و گزاره هـای علمـی نیـز 
یکـی کشـف کننـد، بـه  گـر غربی هـا یـک سـری قوانیـن فیز همیـن اسـت کـه ا
ی همیـن حسـاب اساسـا چالشـی بـه اسـم  درد جامعـه شـما می خـورد و رو
دانشـگاه بومـی وجـود نـدارد، امـا بـه نظـر می رسـد کـه مسـاله فراتـر از عینیـت 
یا عدم عینیت گزاره های علمی و مسـتقل از هر پاسـخی که ما به عینیت 
گزاره هـای علمـی می دهیـم، اسـت. وقتـی بـه یـک مسـاله نهـادی در قالـب 
دانشـگاه بـدل می شـود، چالش هـای خـودش را پیـدا می کنـد، یعنـی آن 
وقـت نهـاد دانشـگاه در نسـبت بـا نهادهـادی دیگـر بایـد تعیین تکلیـف 
شـود و وقتـی ایـن تطـور طبیعـی نباشـد، آن تعیین تکلیـف، پیچیـده شـده 
و مسـاله ای می شـود کـه مـا امـروزه بـا آن مواجـه هسـتیم. ایـن یـک مقدمـه و 
توضیح و توصیفی از مسـاله دانشـگاه ملی بود. در یک جمله، توضیحات 
یخـی ای  مـن ناظـر بـر ایـن بـود کـه چـرا بـرای مـا ایرانی هـا بـا توجـه بـه تجربـه تار

کـه داشـته ایم، دانشـگاه ملـی تبدیـل بـه مسـاله می شـود. 
ی دیـد آقـای زالـی هسـت  : بـه نظـرم یـک نقطـه ورود شـبیه و مسـاو رحیم پـور
یـم  یـخ پیدایـش دانشـگاه در ایـران بگذار بـه ایـن معنـا کـه مـا دسـت بـر تار
کـه ذیـل فلسـفه دانشـگاه یـا ایـده دانشـگاه  یه هایـی  یابـی از نظر یـا یـک ارز
یـه دیـد، بـه سـه  صورت بنـدی شـده اسـت. فکـر می کنـم غیـر از ایـن دو زاو
کـرد. نکتـه اول، اینکـه آیـا امـروز دانشـگاه ملـی  نکتـه دیگـر می شـود اشـاره 
ی مـا قـرار  در موقعیـت پرسـش و بـه نحـوی تنـش معرفتـی یـا ذهنـی پیـش رو
گرفتـه اسـت؟ یـک بخشـی از ایـن تنـش از ایـن ناشـی می شـود کـه دانشـگاه 
گرفتـه اسـت؛  یـخ معاصـر ایـران ذیـل دو طـرح سیاسـی شـکل  در طـول تار
یعنـی پیـش از انقـاب اسـامی متاثـر از یـک طـرح سیاسـی بـوده اسـت و 
. بالطبـع هـر یـک  پـس از انقـاب اسـامی متاثـر از یـک طـرح سیاسـی دیگـر
از ایـن طرح هـای سیاسـی، صورت بنـدی ویـژه ای از علـم داشـتند و کارکـرد 
ویـژه ای نیـز بـرای نهـاد علـم متصـور بودنـد. یـک بخشـی از ایـن تنـش ناشـی 
ینـی از طـرح سیاسـی بـه جـای طـرح سیاسـی دیگـر اسـت؛ بالطبـع  از جایگز
ایـن دو طـرح سیاسـی در تضـاد بـا هـم قـرار داشـتند و عـوارض ویـژه ای نیـز 

بـر نهـاد علـم در ایـران تحمیـل کردنـد. 
، مسـاله امر ملی -فارغ از بحث از دانشـگاه ملی- اسـت.  یک بخش دیگر
مـا امـروز اصـولا در وضعیتـی قـرار گرفته ایـم کـه خـود صورت بنـدی امـر ملـی 
بـرای مـا یـک موقعیـت پرابلماتیـک و پرتنـش به وجـود آورده اسـت. فـارغ از 
اینکـه ایـن ملـی بـودن بـار بـر چـه چیـزی بشـود از رسـانه ملـی، از دانشـگاه 
کـه می خواهـد بـار یـک ملـت را بـه دوش  ملـی، دولـت ملـی یـا هـر چیـزی 
کـه ایـران  بکشـد. ایـن نیـز بـه دلیـل بافـت و مختصـات سیاسـی اسـت 
امـروز پیـدا کـرده اسـت. مسـاله اساسـی در ایـن بیـن ایـن اسـت کـه اساسـا 
یتـی -بـا تلقـی  دانشـگاه ملـی، گویـی تکلیـف دوجانبـه ای دارد و یـک مامور
دو طـرح سیاسـی کـه یـاد شـد- داشـته اسـت کـه بـه نحـوی سـاخت دولـت 
یخـی هرچنـد بـا قرائت هـای  و برسـاخت ملـت بـوده اسـت. ایـن طـرح تار
متفاوت، هنوز به سـرانجام نرسـیده اسـت و شـاید چیزی هم نیسـت که ما 
بتوانیـم اصـولا سـرانجام متعینـی بـرای آن متصـور باشـیم کـه بگوییـم کـه در 
یخـی، دولت-ملـت بـه تمامـی شـکل گرفـت؛ ولـی هـر آنچـه  ایـن لحظـه تار
یم،  یخـی سـاخت دولـت و برسـاخت ملـت پیـش می رو مـا در ایـن فرآینـد تار
اصـولا دانشـگاه ملـی بایـد بتوانـد خـودش را در ایـن دوگانـه جانمایـی کنـد. 
نکتـه سـوم ایـن اسـت کـه شـاید مسـاله مـا بیـش از آنکـه مسـاله ملـی باشـد، 
خود دانشـگاه اسـت. به نظر می رسـد ما نهاد دانشـگاه را به معنای نهادی 
گـر بخواهـم اشـاره مختصـری کنـم و  کلمـه تـا انـدازه ای از دسـت داده ایـم. ا
تفسـیرش را بـه ادامـه گفت و گـو محـول کنـم، مـن فکـر می کنـم بیـش از آنکـه 
یـخ را قرائـت کنیـم، بایـد یـک  یه هـا را مـرور کـرده یـا تار امـروز مـا بخواهیـم نظر
گـر مـن بخواهـم  ی در خصـوص وضعیـت فعلی مـان حـرف بزنیـم. ا مقـدار
شـرایط کلی مـان را بـه یـک نفـس انسـان تشـبیه کنـم ، بـه نظـر می رسـد مـا در 
یـک وضعیتـی قـرار گرفته ایـم کـه بـا ضعـف عقـل، لکنت زبان و شـدت اراده 
در نظـام حکمرانـی روبـه رو هسـتیم. ایـن سـه راس -ضعـف عقـل، لکنـت 
زبـان و شـدت اراده- اقتضائاتـی را پیـش پـای نهـاد علـم قـرار می دهـد. بـه 
نظـر می رسـد کـه اصـولا دانشـگاه یـا نهـاد علـم کـه شـاید کارکـرد اصلـی اش 
یـر  ینـی تصو قـدرت هم آفر یخـی،  تار گاهـی  یـت عقـل جمعـی، خودآ تقو
کلـی اسـت، اصـولا اینهـا در مقـام  آینـده یـا قـدرت انتـزاع و صورت بنـدی 
کـردم نهـاد دانشـگاه تـا  کـه عـرض  عقـل قابـل دسـتیابی اسـت. آن چیـزی 
انـدازه ای دارد از دسـت مـی رود، هـم بـه دلیـل خوانش هایـی اسـت کـه دارد 
کـه وجـود دارد ایـن  از علـم صـورت می گیـرد... چـون یـک مسـاله بنیادیـن 
یم. ما  ی از انسـان دانشـگاهی و دانشـگاه دار اسـت که ما اساسـا چه انتظار
یخ دانشـگاه ایرانی داشـته ایم که  چند تیپ انسـان دانشـگاهی در طول تار
البتـه منحصـر بـه ایـران هـم نیسـت ولـی مصادیـق ایرانـی اش نیـز قابـل ذکـر 
اسـت. از اینکـه گمـان کنیـم اصـولا کارکـرد انسـان دانشـگاهی، دانشـمندی 
ینـی اسـت؛ یـا ممکـن اسـت بگوییـم کـه کارکـرد  ی یـا علم آفر یه پـرداز یـا نظر
انسـان دانشـگاهی، روشـنفکری و منتقـد اجتماعـی اسـت؛ یـا اینکـه مثـا 
ی و اصـاح و بهبـود نظـام حکمرانـی اسـت؛ یـا مثا  کارکـردش، سیاسـتگذار
کارکـرد انسـان دانشـگاهی اسـت؛  کارشـناس نظـام اداره،  ی و  دیوانسـالار

ی  ی و تکنیک سـاز کارکـرد انسـان دانشـگاهی، فن سـالار یـا اینکـه بگوییـم 
کـه بـه نظـر می رسـد، هـم در  و تعابیـری شـبیه بـه ایـن اسـت. آن چیـزی 
صورت بندی کارکرد و مسـئولیت و رسـالتی که ما برای انسـان دانشـگاهی 
در ایران متصور هستیم، و هم به نحو نهادی، کارکردی که برای خود نهاد 
دانشـگاه قائـل هسـتیم، بـه نظـر می رسـد کـه هـر دو ایـن مـوارد تـا انـدازه ای 
سـر بـه ابهـام و در مـواردی نیـز رو بـه زوال گذاشـته اسـت. مـن فکـر می کنـم 
کـه پیـش از دانشـگاه ملـی بایـد در خصـوص وضعیـت خـود نهـاد دانشـگاه 
صحبت کرد، چرا که بافتی بر مبنای همان سـه راسـی که اشـاره کردم، پیدا 
یابـی  کـه دانشـگاه دارد موضوعیتـش را از دسـت می دهـد. شـاید باز کـرده 

نهـادی دانشـگاه نیـز از همیـن نقطـه پیگیـری شـود. 

کـه در  ی  نمی خواهـم بـا طـرح پرسشـی جدیـد، بحـث از مسـیر سـوال محور
ابتدای گفت و گو طرح شد، خارج شود ولی شاید طرح این پرسش، فتح بابی 
گـر مـا بخواهیـم پسـاانقاب و ایـن چهـار دهـه  بـرای توسـعه بحـث مـا بشـود. ا
را مـورد بحـث قـرار بدهیـم، بـه نظـر می رسـد متوجـه اینکـه اساسـا از دانشـگاه 

چـه می خواسـتیم نبوده ایـم. آیـا ایـن تلقـی درسـت اسـت؟ 
گفتـم ایـن  زالـی: بـه نظـر مـن بـاز بحـث مـا بـه مسـاله اول مـان برمی گـردد. 
یـم و شـاید مهم تریـن مشـکل مـا، عقب ماندگـی  تی دار تصـور کـه مـا مشـکا
نسـبت بـه دنیـای جدیـد باشـد و نقطـه پمپـاژ پیشـرفت بـه دانشـگاه، نهـاد 
کنیـم بایـد دانشـگاه داشـته  گـر مـا نیـز بخواهیـم پیشـرفت  علـم اسـت و ا
کنیـم. بـه نظـر  یـم دانشـگاه می زنیـم تـا پیشـرفت  باشـیم، پـس مـا نیـز می رو
گـر شـما گفتیـد  مـن ایـن مسـاله بعـد از انقـاب هـم وجـود داشـت، یعنـی ا
کـه مـا در سـردرگمی نسـبت بـه نهـاد علـم بودیـم، یـک دلیلـش همیـن بـوده 
کـه فکـر می کردیـم نفـس اینکـه دانشـگاه داشـته باشـیم، مشـکل مـا  اسـت 

حـل خواهـد شـد. 

البتـه مـن یـک توضیحـی بدهـم و آن اینکـه مـا در هـر مقطعـی یـک شـکل از 
دانشـگاه را راه حـل دانسـته ایم. الان مثـا در نسـخه های متاخـر یـک شـکلی 

از اسـتارتاپ ها هسـتند. 
زالی: اینها باز متاثر از فضای جهانی هسـتند، یعنی دوره ای که دانشـگاه، 
کـه  کـه دانشـگاه، پژوهش محـور شـد و دوره ای  آموزش محـور بـود، دوره ای 
یخـی دانشـگاه  دانشـگاه بـه سـمت دانشـگاه کارآفریـن رفـت. اینهـا سـیر تار
در جهان است که در ایران نیز منعکس شده است. من می خواهم این را 
ی که ما از دانشـگاه داشـتیم، انتظار روشـنی نبوده  بگویم که اساسـا انتظار
اسـت و تصـور مـا ایـن بـوده اسـت کـه یـک جامعـه پیشـرفته بایـد دانشـگاه 
داشته باشد و حالا اینکه این دانشگاه قرار است در نسبت با این جامعه 
ی می تواند انجام دهد؛ هیچ وقت خیلی  ی انجام بدهد و چه کار چه کار
مورد پرسـش نبوده چرا که برایمان بدیهی می آمده اسـت. مثال عوامانه اش 
گـر بخواهـد فرزندشـان بـه  ایـن اسـت کـه پـدر و مادرهـا فکـر می کردنـد کـه ا
کامپیوتـر داشـته باشـند. در  لحـاظ تحصیلـی موفـق بشـود، بایـد در منـزل 
دهـه 70 بـه 80 دقیقـا ایـن نـگاه وجـود داشـت، حـالا اینکـه ایـن کامپیوتـر کـه 
آمـد، بعـدش قـرار اسـت چـه بشـود، خیلـی جـواب روشـنی نداشـت و شـاید 
الان به این نتیجه رسـیده باشـند که خیلی برای سـال های قبل از دانشـگاه 
بـرای بچه هـا ضرورتـی نداشـته باشـد. بدتـر از آن ایـن بـود کـه هـر چقـدر مـا 
گسـترش بدهیـم، بهتـر اسـت. در یـک دوره ای  بیاییـم و آمـوزش عالـی را 
بـه همیـن دلیـل کـه کارکردهـای دانشـگاه روشـن نبـود، از نیمـه دهـه 60 کل 
تمرکـز مدیـران مـا در حـوزه آمـوزش عالـی، گسـترش کمـی آمـوزش عالـی بـود. 
کـه الان در کشـور مـا از آن بـه عنـوان یـک دسـتاورد یـاد  ایـن چیـزی اسـت 
می شـود. می گوینـد کـه تعـداد دانشـجوها قبـل از انقـاب فـان تعـداد مثـا 
بیـن 50 هـزار تـا 200 هـزار بـوده و الان 4 میلیـون شـده اسـت. خـود دانشـگاه 
کـه سـر جـای خـودش  کـرد  آزاد در دهـه 60، رشـدی از ایـن جنـس پیـدا 
بـردی و  قصـه ای دارد. بعـد ایـن منجـر بـه گسـترش دانشـگاه های علمی کار
دانشگاه های پیام نور شد و بعد به این رسیدند که دانشگاه های جامع را 
در تمام شهرها ایجاد کنند. الان ما در شهرهای کوچک هم دانشگاه های 
یـم. اینهـا همـه نشـان دهنده ایـن اسـت کـه تصـور مـا از دانشـگاه  جامـع دار

خیلـی روشـن نبـوده اسـت و صرفـا بـا یـک بـاور اجمالـی، بدیهـی و بعضـا 
عوامانـه و سـاده انگارانه تصـور می کردیـم کـه صـرف گسـترش کمـی آمـوزش 
عالـی می توانـد برایمـان آورده داشـته باشـد. مـن یـک آمـار جالـب بـه شـما 
ی در ایـران  بدهـم. مـا قبـل از انقـاب، پنـج مجتمـع آمـوزش عالـی کشـاورز
کـه ذیـل دانشـگاه های  ی اسـت  داشـتیم. منظـورم دانشـکده های کشـاورز
بزرگ بوده اسـت و چه بسـا مجتمع های مسـتقلی نیز بوده اسـت. الان فقط 
گر اشتباه نکنم، دانشگاه  یم. ا ی دولتی دار 60 دانشکده و دانشگاه کشاورز
یـم. ایـن غیـر از دانشـگاه های آزاد اسـت.  ی در مازنـدران دار علـوم کشـاورز
ی، 2500 هیـات علمـی  ی، مسـتقل از دانشـکده های کشـاوز وزارت کشـاور
کـه هر چقـدر بیاییـم و تعـداد هیـات علمـی و  دارد. ایـن تصـور را داشـتیم 
کـه جامعـه بـه  کمـک می کنـد  فارغ التحصیـل را افزایـش بدهیـم، بـه ایـن 
سـمت توسـعه یافتگی و پیشـرفت حرکت می کند. خود این یک جاهایی، 
دسـتاوردی -مثـا حوزه هـای فنـی مهندسـی و پزشـکی- داشـته اسـت. بـه 
، در حوزه هـای فنـی و مهندسـی و پزشـکی، ایـن  نظرتـان آقـای رحیم پـور

دسـتاورد بـزرگ چـه بـوده اسـت؟
یـک بـوده اسـت دیگر : حتمـا پیشـرفت تکنولوژ رحیم پـور

یز علـم در جامعه ما در  زالـی: نـه، حتـی آن نبـوده و مـن فکـر نمی کنـم کـه سـرر
ی بوده باشد. افزایش تعداد مقالات ما در سامانه های علمی سنجی  فناور
ییـم سـرعت رشـد علمـی مـا در  بـوده اسـت، یعنـی اینکـه الان مـا می گو
یز حوزه هـای علـوم پایـه، پزشـکی،  جهـان فـان و بهمـان اسـت کامـا سـرر
ی و مهندسـی اسـت، یعنـی خیلـی هـم اینهـا شـاید در حوزه هـای  کشـاورز
یز نداشـته اسـت و شـما نمی توانید بگویید که فان کارخانه  ی، سـرر فناور
ی مـا...  یز علـم در آنجـا صـورت گرفتـه اسـت، عمـا در حـوزه فنـاور مـا سـرر

: در حوزه پزشـکی بوده اسـت اما...  رحیم پور
زالـی: در حـوزه پزشـکی نیـز حتـی نبـوده اسـت. عمـده تجهیزاتـی کـه مـا در 

یـم از خـارج وارد می کنیـم.  حـوزه پزشـکی دار
: نه در مهندسـی پزشـکی، بلکه در خود پزشـکی منظورم اسـت.  رحیم پور

زالـی: بلـه، بـه ایـن معنـا کـه پزشـک تربیـت کردیـم. ایـن بـاز یـک قـدم عقب تـر 
اسـت. همان چیزی که خودتان اشـاره کردید و من یادداشـت کردم، یعنی 
آدم هـای کارشـناس تربیـت کردیـم، یعنـی تعـداد پزشـک ها و مهندس هـای 
یز علمـی یعنـی  یز علمـی نبـوده اسـت. سـرر یـاد شـده اسـت ولـی سـرر مـا ز

اینکـه آیـا متدهـای... 
: یعنـی ارزش افـزوده ای بتوانـد تولیـد کند...  رحیم پـور

زالـی: نـه، متدهـای جدیـد در ایـن حـوزه آیـا شـکل گرفتـه اسـت، آیـا مـا بـه 
پیشـرفت های فناورانـه در حـوزه پزشـکی رسـیدیم؟ یـک تعـدادی پزشـک 
به مثابـه کارشـناس تربیـت کردیـم. دانشـگاه دو کارکـرد دارد، یـک کارکـردش 
کـه سـطح تخصـص شـما را بـالا می بـرد و قطعـا از آن جهـت  ایـن اسـت 
دانشـگاه در حـوزه فنـی و مهندسـی نیـز دسـتاورد داشـته اسـت امـا خـود 
نهـاد دانشـگاه منظـورم اسـت. شـما همیـن دسـتاورد را نیـز در علـوم انسـانی 
نداشـتید. چـرا؟ جـواب ایـن سـوال بـاز بـه همـان پرسـش دانشـگاه ملـی 
ی داشـتیم  برمی گـردد چـون در حوزه هـای فنـی و مهندسـی مـا یـک ارتـکاز
یکا خیلی فرقی نمی کند.  که دانشـگاه ملی در ایران با دانشـگاه ملی در آمر
یـس کـه آنهـا آنجـا دارنـد  مـن همـان علـوم و کتاب هـا و منابـع و شـیوه ها تدر

را برمـی دارم و اینجـا مـی آورم... 
ی نیسـت.  : یعنـی اصـا تکنیـک، مفهـوم ملی بردار رحیم پـور

زالـی: احسـنت. ایـن را منتقـل می کنـد ولـی در حـوزه علـوم انسـانی کـه شـما 
کـه وضعیـت شـما، وضعیـت  ایـن را نپذیرفتیـد، اتفاقـا آن حـوزه ای اسـت 
پـا در هوایـی اسـت، یعنـی نـه توانسـته اید در سـطح جهانـی تولیـد علـم 
گـر در سـطح جهانـی تولیـد علـم  کـه ا داشـته باشـید و نـه مشـخص اسـت 
نداشتید، مابه ازای این در حوزه های علوم انسانی در سطح ملی چه بوده 
اسـت. دانشـگاه ملـی در حوزه هـای فنـی و مهندسـی و پزشـکی، ما بـه ازای 
کشـید. آقـای  گرچـه می تـوان از جهاتـی آن را بـه چالـش  محسوسـی دارد ا
کـرده اسـت و ایـن  بیـت  گفـت پزشـک تر گفـت.  رحیم پـور خیلـی جالـب 
یز فناورانـه نداشـته اسـت و ایـن  دسـتاورد ملـی اسـت. مـن گفتـم ولـی سـرر
ی اطاعـات، کلـی مهنـدس  یـک چالـش اسـت. الان شـما در حـوزه فنـاور
یادی شـرکت داشـته باشـید  کامپیوتـر تربیـت کردیـد، پـس می توانیـد تعـداد ز
که  ید؛ چرا ولی فان. در حوزه علوم انسانی ولی آن خط قبل از »ولی« را ندار
ایـن کار را نکـرده تـا بگوییـم »ولـی فـان« و ایـن بـه نظـرم بـه همیـن برمی گـردد 
ی مسـاله دانشـگاه ملـی و هویت خاص  کـه آنجایـی کـه آمدیـم و یـک مقـدار
علـم و جغرافیـای علـم را برجسـته بکنیـم، چـون الگویـی بـرای آن نداشـتیم، 

عمـا علـوم انسـانی ما به ازایـی بـرای مـا نداشـته اسـت. 

ی این چهار دهه، فارغ از اینکه با امر  این تلقی درست است که سیاستگذار
وزمره بوده است، یعنی در مواجهه با  جهانی بوده است، خیلی اقتضایی و ر

بحران و مشکلی، سعی می کرده است تا یک تعریف کمی را ایجاد کند؟ 
: مسـاله اصلـی بـه نظـر مـن، پاسداشـت مقـام عقـل اسـت. مـن بـه  رحیم پـور
بـان و شـدت اراده اصـرار دارم. شـاید  آن سـه گانه ضعـف عقـل، لکنـت ز
شـدت اراده ناشـی و زاده همـان ضعـف عقـل و لکنـت زبـان اسـت، یعنـی 
شـما در وضعیتـی قـرار گرفته ایـد کـه گمـان می کنیـد آن ضعـف و لکنـت را 
بینی هایی  باید با شدت بخشیدن به اراده جبران کنید و از قضا چون کور
گاهـی  یـد  گام برمی دار نیـز دارد، هـر چقـدر شـدیدتر فشـار آورده و تندتـر 
دورتـر نیـز می شـوید. دانشـگاه اصـولا بـه منزلـه نهـادی اش، از نظـر مـن بایـد 
یابـی مقـام عقـل باشـد حـالا ایـن عقـل می توانـد عقـل  کارکـردش، همـان باز
کـه در رشـته هایی شـبیه بـه فلسـفه خـودش را  کلـی در مقـام کلیـت باشـد 
کـه در رشـته های تکنیکالـی مثـل  ز و ظهـور می دهـد تـا عقـل جزئـی  بـرو
ی  ، مقـدار مهندسـی و اینهـا. نکتـه ایـن اسـت کـه مـا از دو منظـر و دو سـو
بـه ایـن مقـام عقـل بی اعتنـا بوده ایـم؛ یکـی همیـن کـه اصـولا گمـان کردیـم بـا 
ی عقـل را جبـران کـرد و دوم اینکـه  ی زبـان و اراده می شـود کـم کار اضافـه کار
گر به سراغ عقل رفتیم سراغ مراتب جزئی تر عقل رفتیم. این صورت بندی  ا
کلـی اسـت، یعنـی هـم اصـولا وضعیـت فرسـایش نهـادی دانشـگاه را بایـد در 
کله کلـی خـودش را در حکمرانـی علـم  همیـن مختصـات فهمیـد. ایـن شـا
مـا نشـان داده اسـت. خـودش را در تصمیمـات سیاسـتی ناظـر بـر دانشـگاه 
یابـی چـه بـرای نهـاد دانشـگاه و چـه  گـر هـم نقطـه باز نشـان داده اسـت. ا
کنیـم، همیـن موقـف عقـل اسـت و موقفـی  دانشـگاه ملـی بخواهیـم پیـدا 

ن از ایـن نمی تـوان پیـدا کـرد.  بیـرو
یـا در مـورد  کـرد،  درخصـوص سـوال قبلـی شـما نیـز دو تعبیـر می شـود 
انسـان دانشـگاهی یـا خـود دانشـگاه حـرف بزنیـم. بـه نظـرم یـک مسـاله 
ی دانشـگاه بخواهیـم  گـر بـه آنتولـوژ کـه ا یـم ایـن اسـت  کـه مـا دار دیگـری 
کـه ناظـر بـر دانشـگاه متصـور هسـتند، نوعـی  کنیـم، هستی شناسـی  فکـر 
کـه دانشـگاه را بـه منزلـه  هستی شناسـی فـردی اسـت. بـرای همیـن اسـت 
کـه الزامـات سیاسـتی پیـدا می کنـد بلکـه  نهـاد صورت بنـدی نمی کننـد 
دانشـگاه برایشـان قابـل فروکاسـت بـه انسـان دانشـگاهی اسـت. نه تنهـا 
آمـوزش عمومـی هـم همیـن  آمـوزش عالـی این گونـه اسـت بلکـه در  در 
بیـت رسـمی ایـران  یـم. وقتـی شـما بـه سـند تحـول نظـام تر وضعیـت را دار
کـه تقریبـا آخریـن خیـز سیاسـتی و نظـری دولـت در ایـران  نـگاه می کنیـد 
کـه  بیـت رسـمی اسـت آنجـا شـما می بینیـد  بـرای صورت بنـدی نظـام تر
بیـت رسـمی متصـور  تر نهـاد  بـرای  نـوع هستی شناسـی اجتماعـی  هیـچ 
نیسـت. درنهایـت به نحـوی بـه یـک هستی شناسـی فـردی تـن می دهـد. 
در بـاب دانشـگاه نیـز همیـن اسـت. ایـن پرسـش کـه کارکـرد نهـاد دانشـگاه 
در ایـران امـروز چیسـت و لـوازم سیاسـتی ایفـای نقـش نهـادی دانشـگاه 

بـه  بتـوان  دانشـگاه  ز  ا ن  بیـرو کـه  نیسـت  پرسشـی  باشـد  نـد  می توا چـه 
بلـه تصمیم گیـری درخصـوص آن در قبـال پاسـخ های  آن پاسـخ داد. 
ن دولـت اسـت، یعنـی  ن دانشـگاه نیسـت بلکـه در درو پیشـنهادی درو
کـه وقتـی دارم از نقـش نهـادی دانشـگاه حـرف می زنـم  مـن فکـر می کنـم 
 ، کـه چطـور می شـود روابـط نهـادی بیـن بـازار مسـاله اصلـی اینجاسـت 
یختـه  دولـت و دانشـگاه را دومرتبـه نظـم داد. ایـن روابـط نهـادی بـه هـم ر
اسـت. مشـخصا دانشـگاه بـه تعابیـر مختلـف و گاهـی به شـدت پربسـامد 
مثـا در ادبیـات ناظـر بـر آمـوزش عالـی ایـران گفتـه می شـود؛ به خصـوص 
کلماتـی  کـه بـه نحـو سیاسـی عرصـه بـر دانشـگاه تنـگ می شـود،  وقتـی 
یـاد  کادمیـک، اسـتقال دانشـگاه و تعابیـری شـبیه بـه ایـن ز مثـل آزادی آ
گفتـه می شـود ولـی اینجـا بـاز مسـاله قابـل فروکاسـت بـه اسـتقال انسـان 
کـه آیـا  کنیـم  دانشـگاهی نیسـت. اینکـه مـا او را محـدود یـا مقیـد بـه ایـن 
کـه بایـد بـه نوبـه  اسـاتید بایـد اخـراج بشـوند یـا نـه، آن مسـاله ای اسـت 
بـاره صورت بنـدی مفهـوم اسـتقال  کـرد ولـی مسـاله در خـودش پیگیـری 
کـه آیـا دانشـگاه می توانـد در قامـت یـک نهـاد در  دانشـگاه ایـن اسـت 
نظـم عمومـی جامعـه ایـران برابـر نهـاد بـازار و نهـاد دولـت بایسـتد و در 
ز  دیالکتیـک ایـن سـه بـا همدیگـر مـا بـه یـک نظـم عمومـی برسـیم. امـرو
به طـور واضـح معلـوم اسـت کـه نهـاد دانشـگاه، یـارای برابـری بـا نهاد دولت 
کارکـرد نهـادی اش  و نهـاد بـازار را نـدارد و از قضـا حتـی نهـاد دانشـگاه، 
کـه بتوانـد مقدمـه، زمینـه و درگاه ورودی یـا بـه بـازار یـا  ایـن شـده اسـت 
دولـت باشـد. دانشـگاهی کـه بـه نحـو نهـادی خـودش را درگاه ورودی دو 
یـف می کنـد و نمی توانـد مـراوده برابـر و همـاوردی بـا اینهـا  نهـاد دیگـر تعر
برقـرار کنـد، معلـوم اسـت کـه ایـن نهـاد تضعیـف می شـود. گفتـم کـه از هـر 
دو سـو نیـز در حـال تضعیـف شـدن اسـت. اصـولا هـم رفتـار و کنشـگری 
انسـان دانشـگاهی در دانشـگاه های ایرانی، دانشـگاه را تضعیف می کند 
چـون کامـا تلقـی بـه منزلـه درگاه ورودی بـازار یـا دولـت پیدا می کند و خود 
کـه دارنـد، نهـاد  دولـت و بـازار نیـز بـه نحـو بالادسـتی و بـا سـازوکارهایی 
یابـی نهـادی  دانشـگاه را تضعیـف می کننـد. اصـل ماجـرا بـه نظـر مـن، باز
یابـی را انجـام بدهیـم، حـالا بعـد در  گـر بتوانیـم ایـن باز دانشـگاه اسـت. ا
ی از دانشـگاه  بـاب زوایـای دیگـرش می تـوان حـرف زد کـه مثـا چـه بافتـار
ملـی هسـت یـا ملـی نیسـت. از تقـدم زمانـی بیـن اینهـا حـرف نمی زنـم ولـی 
بـه نظـرم تقـدم رتبـی دارنـد. آن چیـزی کـه امـروز از دسـت رفتـه اسـت، خـود 

دانشـگاه اسـت و نـه دانشـگاه ملـی. 
زالی: من می خواهم یک چیزی را در تکمیل و بعد در ادامه این صحبت ها 

عرض کنم. چرا دانشگاه در نسبت با نهاد دولت از دست رفته است؟ 
 . : یـا نهاد بازار رحیم پـور

یـد آقای زالی؟  اصـا شـما همیـن را قبـول دار
یـم. دانشـگاه مـا در قیـاس بـا نهادهـای  زالـی: مـن می خواهـم همیـن را بگو
یـت تزئینـی داشـته اسـت.  یـت نهـادی نداشـته اسـت و یـک هو ، هو دیگـر
یـاد جالـب نیسـت ولـی بایـد آن را گفـت. مـن بـه یـاد  ی وجـود دارد کـه ز آمـار
دارم که اواخر دولت خاتمی، سـازمان بازرسـی کل کشـور گزارشـی را منتشـر 
کـه  کـه در دولـت اصاحـات، سـه هـزار نفـر بورسـیه شـدند. می دانیـد  کـرد 
ی بـوده بـرای اینکـه بدنـه علمـی دانشـگاه در  بورسـیه همیشـه یـک سـازوکار
ی انسانی دارد، تقویت شود. از دوره قبل از انقاب هم  شرایطی که خلأ نیرو
که مـا فارغ التحصیل  بـود، بعـد از انقـاب هـم بـود. ضـرورت هم داشـت؛ چرا
کـم داشـتیم. بـا همـان سیاسـتی کـه امیرکبیـر آمـد و دارالفنـون را ایجـاد کـرد 
کـه مـا دوره هـای دکتـری را از  بورسـیه هـم همیشـه ادامـه داشـت. از زمانـی 
کـه دیگـر  سـال 68 در داخـل به شـدت گسـترش دادیـم، بـه نظـر می رسـید 
بورسـیه بـه آن معنـا ضـرورت نداشـته اسـت ولـی شـما می بینیـد کـه سـه هـزار 
نفـر در سـال 83 صدایـش در می آیـد کـه بورسـیه شـده اند. سـال 92 نیـز کـه 
دولـت احمدی نـژاد کنـار رفـت، دقیقـا یـک جنجالـی در همیـن خصـوص 
شـکل گرفت که تعداد نیز دقیقا سـه هزار مورد بود. این عدد خیلی جالب 
اسـت، یعنـی یـک رقابـت پایاپایـی بـرای بورسـیه داشـتند آن هـم در دوره ای 
کـه شـما دوره دکتری  کـه بـه نظـر می رسـید بورسـیه دیگـر ضـرورت نـدارد؛ چرا
یـد فارغ التحصیـل  یـد و تقریبـا در همـه رشـته ها دار را در داخـل کشـور دار
یـادی خودشـان آن طـرف رفته انـد  تربیـت می کنیـد و از آن طـرف نیـز تعـداد ز
ی همین  یـد کـه از غـرب برمی گردنـد و رو یـادی فارغ التحصیـل دار و تعـداد ز

حسـاب نیـاز بـه بورسـیه کـردن وجـود نـدارد. 
اینجـا بـه نظـرم مسـاله همـان اسـت، یعنـی نهـاد دانشـگاه در برابـر نهـاد 
سیاسـت از اسـتقال لازم برخـوردار نبـوده اسـت. چـرا از اسـتقال لازم 
برخـوردار نبـوده اسـت؟ دلیلـش ایـن اسـت کـه امـروز آیـا کسـی می توانـد برود 
کـه مـن می خواهـم سـه هـزار  یـد  و از طـرف دولـت بودجـه ای بگـذارد و بگو
یـق  نفـر مجتهـد تربیـت کنـم و اینهـا را در حوزه هـای علمیـه سراسـر کشـور تزر
یـم کـه در ایـن  کنـم؟ نـه، نمی توانـد. چـرا نمی توانـد؟ چـون سـنت علمـی دار
ی خـودش را غربـال  و اسـتانداردهای خـودش را  سـنت علمـی، علـم حـوزو
ن غیرارگانیـک در آن  یـف می کنـد و به راحتـی نیـز مداخله هـای بیـرو تعر
امکان پذیـر نیسـت. چـون سـنت علمـی دارد و معلـوم اسـت کـه صفـر کجـا 
و صـد کجاسـت. ولـی در دانشـگاه نقطـه صفـر شـما کجـا و نقطـه صـد شـما 
کجاسـت؟ می دانیـد کـه وقتـی نهـاد علـم شـکل گرفـت، نهـاد علـم خـودش 
یـف می کنـد. یکـی از دوسـتان مـن  می آیـد و اسـتانداردهای خـودش را تعر
یـف می کـرد و می گفـت کـه امـروز در حـوزه علمیـه قـم، 250 درس خـارج  تعر
رسـمی وجـود دارد. بـه ایـن عـدد دقـت کنیـد. بـه زبـان سـاده گویـی کـه یـک 
دوره دکتـرای فقـه وجـود دارد و هـر درسـی در ایـن دوره دکتـرا توسـط 250 نفـر 
دارد ارائـه می شـود. آیـا در دوره اقتصـاد دانشـگاه های مـا، چنیـن وضعیتـی 
گر شـما بخواهید  ؟ نه. یعنی اساسـا ا وجود دارد؟ نه. در دوره فلسـفه چطور
بگوییـد کـه اسـتاد خـوب فلسـفه کیسـت، در متـن کـدام سـنت و بـا کـدام 
کنیـد؟ وقتـی ایـن سـنت شـکل نگرفـت یعنـی  ک می خواهیـد تعییـن  مـا
نهـاد دانشـگاه شـکل نگرفتـه اسـت و وقتـی نهـاد دانشـگاه شـکل نگیـرد، 
کـه  کـه اساسـا چیـزی وجـود نـدارد  راه بـرای ایـن مداخلـه بـاز می شـود چرا
کـه در نسـبت بـا ایـن صفـر و صـد، نهـاد  صفـر و صـد شـما را تعییـن کنـد 
دانشگاه، خودغربالگری انجام بدهد. امروز مثا کانت شناس برجسته ما، 
هگل شناس برجسته ما، فیلسوف اخاق برجسته ما، اقتصاددان برجسته 
ی اسـت؟ شـما خودتـان ببینیـد  مـا و در حوزه هـای مختلـف، چـی و چطـور
کـه  کـه دعواهـای مـا در ایـن حوزه هـا چقـدر دعواهـای ژورنالیسـتی اسـت 
ید که بگویید که این دعوای ژورنالیستی  شما نقطه مقابلی نیز برایش ندار
یـم دسـتت را بگیـرم و در دانشـگاه، یـک دعـوای علمـی بـه  اسـت ولـی بیـا برو
تـو نشـان بدهـم. وقتـی نهـاد دانشـگاه شـما آنقـدر بـه لحـاظ علمـی ضعیـف 
بـود و در یـک فرآینـد ارگانیـک شـکل نگرفـت و یک شـبه وارد شـد، یعنـی 
صرفـا یـک اسـم بـود. ایـن باعـث می شـود کـه شـما رحیم پـور را بـا زالـی عوض 
کـه اساسـا ایـن دو اسـم  کنیـد یـا برعکـس و هیـچ اتفاقـی هـم رقـم نخـورد؛ چرا
یت منـد نیسـتند. بـه همیـن دلیـل به راحتـی می شـود  بـه لحـاظ علمـی هو
کـرد و هیـچ اتفاقـی نیـز نمی افتـد. بـه نظـر مـن ایـن خیلـی  جابه جایشـان 
مسـاله جدی اسـت. من می خواهم به همان سـوال شـما در نسـبت با همه 
کـه دانشـگاه ملـی چطـور  گـر از مـن بپرسـند  کـه اینجـا زدیـم. ا حرف هایـی 
کـه دانشـگاه ملـی وقتـی شـکل می گیـرد کـه شـما  یـم  شـکل می گیـرد، می گو
به نقطه ای رسـیده باشـید که دانشـگاه شـما، هویت ارگانیک داشـته باشـد 
و خـودش بـر مبنـای یک سـری هنجارهـای علمـی خـط قرمزهـای خـودش را 
یخی داشـته  تعییـن کنـد. امـروز حـوزه علمیـه شـما ایـن را دارد، یـک تطـور تار
اسـت، بـه یـک نقطـه ای رسـیده، ایسـتاده و هنجارهایـش را نیـز تعییـن کـرده 

اسـت. معیـار سـواد و بی سـوادی اش را نیـز تعییـن کـرده اسـت. 

آقای زالی! این سـنتش مال خود ما بوده اسـت. اینکه مال ما نبوده اسـت... 
. این از آن خود کردن اتفاق نیفتاده است.  زالی: مشکل همین است دیگر
یـد بـه چـه علـت  کـه دانشـگاه ندار یـد  کـه آقـای رحیم پـور می گو آن چیـزی 
اسـت؟ بـه ایـن خاطـر اسـت کـه علـم در متـن یـک سـنت شـکل می گیـرد و 
سیاسـتگذار آموزش عالی در ایران باید تاشـش در همین مسـیر باشـد که 
گـر نیسـت،  گـر سـنت های علمـی هسـت، تقویـت شـود و ا در دانشـگاه مـا ا
کـه ایـن نباشـد، نهـاد علـم تبدیـل بـه نهـاد طفیلـی  شـکل بگیـرد. مادامـی 
سیاسـت می شـود. سیاسـت یـک نهـادی بـا همـه ضـرورت خـودش اسـت. 
بـازار یـک نهـادی بـا همـه ضـرورت خـودش اسـت. دانشـگاه نیـز باید نهادی 
یـر  در کنـار اینهـا بـا همـه ضـرورت خـودش باشـد و نـه یـک هویـت طفیلـی ز
ن اینکـه بخواهـد هویـت نهـادی مسـتقل خـودش  نظـر نهـاد سیاسـت، بـدو
کـه آقـای رحیم پـور  یـم. آن چیـزی را  را داشـته باشـد. مـا الان ایـن را ندار

ینـد، مـن این طـور می فهمـم.  می گو
: یکـی دو نکتـه محـل تامـل در فرمایشـات آقـای زالـی وجـود دارد.  رحیم پـور

گـر می شـود  کـه انسـان دانشـگاهی و نهـاد دانشـگاه هـم ا در بـاب تفاوتـی 
توضیـح بدهیـد. 

: چـرا نهـاد دانشـگاه شـکل نمی گیـرد؟ بـه نظـر می رسـد کـه مـا یـک  رحیم پـور
کـه می توانـد چیـز  مقـدار در بـاب خـود مفهـوم ضـرورت، یعنـی آن چیـزی 
دیگـری را ایجـاب کنـد و وقتـی آن را ایجـاب می کنـد، بالطبـع آن را ایجـاد 
کـه سـایه ضـرورت قـدرت را درک می کنیـم، بـه  نیـز می کنـد، مـا بـه میزانـی 
کـه سـایه ثـروت را درک می کنیـم، بـه آن میـزان سـایه ضـرورت و  آن میزانـی 
معرفـت را درک نمی کنیـم. یعنـی پرسـش ایـن اسـت کـه ضـرورت علـم بـرای 
حیـات اجتماعـی مـا چیسـت. ایـن کـه نهـاد شـکل می گیـرد ناشـی از یـک 
ضرورت و نه به نحوی اراده افراد است. این ضرورت در هستی اجتماعی 
مـا بایـد پدیـدار شـود. ایـن یـک نکتـه اسـت کـه اصـولا نهادهـا زاده ضـرورت 
یا تعین ضرورت اسـت. نهاد اجتماعی صورت  هسـتند. به تعبیری نهاد گو
تعین یافتـه ضـرورت هستی شـناختی -بـه معنـای هسـتی اجتماعـی اش-

اسـت. نکتـه ای کـه در ایـن بیـن وجـود دارد ایـن اسـت کـه مسـاله دانشـگاه 
ن اسـت، یعنـی مـا نمی توانیـم مناسـبات بیـن  ن وابسـته بـه دولـت مـدر مـدر
یـم و درنهایـت اینکـه مـا  ن را نادیـده بگیر ن و دانشـگاه مـدر دولـت مـدر
یشـه اش  یـم، بـه نظـرم ر اغتشاشـات نهـادی و معنایـی در بـاب دانشـگاه دار

بـاز بـه دولـت برمی گـردد. 
من این فرمایش آقای دکتر را کاما قبول دارم که مساله در باب شکل گیری 
گر سـنت علمی شـکل گرفت و علم صورت انباشـتی  سـنت اسـت، یعنی ا
یافـت بـه ایـن سـادگی نمی تـوان در صـورت انباشـتی علـم تصـرف کـرد ولـی 
نکته اش این است که اولا ما این زمان را نداشتیم و دوم اینکه در وضعیت 
گـر حتی  فعلـی شـکل نگرفتـه و سـوم اینکـه چـه تمهیـدی بایـد اندیشـید کـه ا
کـه بـه صرف  زمـان هـم پیـدا کنیـم، ایـن صـورت انباشـته علـم رخ بدهـد، چرا
گـذر زمـان رخ نمی دهـد. شـاید تفاوتـی کـه مسـاله حـوزه و دانشـگاه دارد کـه 
بشـود در ایـن صورت بنـدی دکتـر زالـی مناقشـاتی کـرد، ایـن اسـت کـه حـوزه 
نیـز بـه آن میـزان نتوانسـته خـودش را از تصرفـات سیاسـت در امـان بـدارد. 
شـاید بتوانیم بگوییم که در مقایسـه با دانشـگاه بیشـتر توانسـته از تصرفات 
بی مورد سیاسـت خودش را در امان نگه دارد اما در نهایت به طور مطلق، 
در امـان نمانـده اسـت. از هـر سـو کـه نـگاه می کنیـم، سیاسـت بـه حـوزه نیـز 
کـه دانشـگاه اصـولا  کـرده اسـت. ولـی نکتـه اش ایـن اسـت  ی  دسـت انداز
بـرای دولـت در قیـاس بـا حـوزه، مصـرف پذیرتـر اسـت. حداقـل بـه این دلیل 
بردی تـری پیدا  علومـی کـه در دانشـگاه وجـود دارد، لایه هـای تکنیـکال و کار
می کننـد و دولـت می توانـد اینهـا را مصـرف کنـد. مـن فکـر می کنـم بـا اینکـه 
نمی توانیـم دانشـگاهیان را کا تبرئـه کنیـم ولـی در نهایـت انگشـت اشـاره را 
بایـد بـه سـمت خـود دولـت گرفـت. بلـه، درسـت اسـت کـه کار را در نهایـت 
دانشـگاهیان می کننـد ولـی نکتـه ایـن اسـت کـه ایـن امـکان نهـادی را چـه 
کسـی بایـد بـرای دانشـگاه فراهـم کنـد؟ می دانیـد شـما بـا فرمـی از سیاسـت 
ایـن ظهـور  نیـز  بـه رو هسـتید - و در دولت هـای متفـاوت  و در دولـت ر
می کنـد- کـه آنقـدر دولت هـا مسـاله دارنـد، گمـان می کننـد کـه ایـن مسـاله 
ی بـه سـرمایه دانشـگاه و بـا مصـرف سـرمایه دانشـگاه بایـد  را بـا دسـت انداز
کـه او اصـولا بـه یـک فهـم نهادی و هستی شناسـی اجتماعی  حـل کننـد؛ چرا
یخـی، خیلـی فکـر نمی کنـد. شـاید در موقعیتـی هسـت کـه  و امـر زمانبـر تار
یخمنـد فکـر  یـد مـن ناچـار بـه ایـن هسـتم و نمی توانـم الان نـه خیلـی تار بگو
گـره امـروزم را  کنـم و نـه خیلـی بـه فـردا و پس فـردا بیندیشـم، بلکـه مجبـورم 
کـه دانشـگاه بـه نسـبت حـوزه، در نهایـت  کنـم. ولـی مـن فکـر می کنـم  بـاز 

مصرف پذیرتـر بـرای دولـت بـه شـمار مـی رود. 

الان دو بحث مهم در صحبت های شما وجود دارد. نسبت به صحبت های 
آقای زالی، ما سنتی را به هر ترتیب نداشتیم. در دوره پهلوی دوم در خاطرات 
سیدحسـین نصـر نیـز وجـود دارد کـه هـر کسـی کـه در  ام آی تـی درس خوانـده، 
در ایـران وضعـش بهتـر اسـت و اصـا از »حلقـه  ام آی تی هـا« حـرف می زنـد. 
کـه یـک عـده انسـان دانشـگاهی را درسـت  احتمـالا بـه ایـن فکـر می کردنـد 
کننـد تـا دانشـگاه شـکل بگیـرد و بعـد اینهـا بـه بدنـه دولـت می آینـد و پـروژه 
 ، توسـعه و مدرنیزاسـیون پهلـوی انجـام می شـود. سـر اینکـه موفـق بـوده یـا خیـر
می شـود بحـث کـرد ولـی بالاخـره طرحـی وجـود داشـته اسـت. بعـد از انقـاب 
ی و اشـکال دیگـر را داشـتیم. همیـن طـرح  هـم طرح هایـی مثـل اسامی سـاز
»دانشـگاه ملی« را نیز که دوسـتان نزدیک به آقای طباطبایی مطرح می کنند، 
در یـک سـطحی انجـام شـده بـوده و آن هـم شـکلی از شکسـت خـوردن را 
، متفکـر  یـرو کـرده اسـت. بعـد از ایـن همـه صحبـت، بـه قـول هنـری ژ تجربـه 
کانادایـی بایـد از ایـن »چـه بایـد کـرد« حـرف بزنیـم. قبـل از پرداختـن هـم بـد 
نیست بگویم که آقای رحیم پور وقتی توضیح می دهند و از سیاست و دولت 
حـرف می زننـد، صحبت هایشـان یـک شـکل از سیاسـت زدایی را نیـز بـه خـود 
کـه دولـت و  کـه شـاید مخاطـب بگویـد  گفتـم  می گیـرد. ایـن را از ایـن جهـت 
ی، شـکلی از سیاسـت زدایی  دانشـگاه در هـم تنیـده بوده انـد و ایـن جداسـاز
را ایجـاد می کنـد. در بحـث آقـای زالـی نیـز منتقـدان شـاید بگوینـد کـه مـا وقـت 
بـه انـدازه کافـی نداشـتیم و در چهـار دهـه هنـوز نتوانسـته ایم دولـت مـدرن را  

یـد.  ی از نهـاد دانشـگاهش دار شـکل بدهیـم، چـه انتظـار
یـم. اینکـه  : یـک نکتـه نیـز در خصـوص فرمایشـات آقـای زالـی بگو رحیم پـور
واقعـا اول بایـد دانشـگاه شـکل بگیـرد و آیـا می شـود اصـا چنیـن تفکیـک و 
گـر ایـن  تقدمـی را در شـکل گیری دانشـگاه و  سـنت های علمـی برشـمرد. ا
گـر تقـدم و تاخـری نیـز بیـن ایـن دو وجـود  ی هسـتند و ا دو قابـل جداسـاز
دارد، یعنـی دو پیش فـرض اسـت، پـس کـدام بـر دیگـری مقـدم اسـت. یـک 
نکتـه ایـن اسـت. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه مسـاله مـا اتفاقا سیاسـت زدایی 
از دانشـگاه نیسـت. مـن وقتـی دارم از اسـتقال نهـادی دانشـگاه حـرف 
می زنـم، یعنـی بـه نحـوی از قـدرت سیاسـی دانشـگاه حـرف می زنـم. قدرتـی 
، تصرفاتـی در نهـاد دانشـگاه بکنـد کـه آن را از  کـه نمی گـذارد دولـت یـا بـازار
 شـأن نهادی اش بیندازد. آن فرمایشـی که شـما ناظر بر انسـان دانشـگاهی یا 
یشـه اش در همان جامعه شناسـی  دانشـگاه گفتید، واقعا همین اسـت که ر
و فلسـفه جامعـه قابـل طـرح و پیگیـری اسـت. بالاخـره مـا یـک موجودیـت 
ی که فروکاسـت  حقیقی برای دانشـگاه قائل هسـتیم یا یک حقیقت اعتبار
بـه افـرادش اسـت. مـن لااقـل بـرای نهـاد علـم، قائـل بـه هسـتی اجتماعـی 
هسـتم و قابـل فروکاسـت بـه افـراد، آن را نمی دانـم و بـه مجـرد اینکـه مـا آن را 

بـه افـراد فـرو می کاهیـم، همـان لحظـه اسـت کـه قـدرت نهـادی دانشـگاه را 
یـم. سـوال مهـم امـروز ایـن اسـت کـه مـا چطـور می توانیـم امـکان  از آن می گیر
نهـادی را بـه دانشـگاه برگردانیـم. دانشـگاه در طـول همیـن چهـار دهـه اخیـر 
کـرده اسـت و تطوراتـش بـه طـور واضـح  در حکمرانـی علـم، تطوراتـی پیـدا 
زاییده تصور ما از عقل بوده است. اینکه شما یک روز به موازات دانشگاه، 
یکرد بنیادی به علم دارند  پژوهشـگاه می زنید، پژوهشـگاه ها اساسـا یک رو
، به موازات  ی علمی در این کشور ولی از یک دوره ای به بعد در سیاستگذار
دانشـگاه ها، بـه سـمت توسـعه پژوهشـگاهی نرفتیـد بلکـه بـه سـمت توسـعه 
یکـرد بنیـادی بـه  اندیشـگاهی رفتیـد. مشـخصا در ایـن موقعیـت از نوعـی رو
بـردی رو برمی گردانید. همانطور که  یکـرد راهبـردی و کار علـم، بـه یـک نـوع رو
گفتـم بـه نحـوی از عقـل کلـی بـه عقـل جزئـی رو می گردانیـم. می دانیـد چـرا؟ 
چـون کـه ایـن ذهنیـت بـرای سیاسـت و دولـت در ایـران شـکل گرفـت کـه 
یـم، قابـل اغمـاض اسـت یـا اینکـه  گـر دار یـم یـا ا یـک ندار مـا مسـاله حـاد تئور
ی و  حتـی در وضعیـت فعلـی قابـل صـرف نظـر اسـت. آنقـدر مسـائل فـور
ی میـز سیاسـتمدار و دولـت قـرار  مرئـی پیـش رو آمـد و در دسـتور کار و رو
گرفتـه شـد. در  گویـی از آن  کـه امـکان پرداختـن بـه مسـائل نامرئـی  گرفـت 
پرانتـز بایـد عـرض کنـم کـه ایـن صورت بنـدی بـه معنـای تبرئـه مطلـق نهـاد 
دانشـگاه یـا دانشـگاهیان نیسـت ولـی مـن واقعـا فکـر می کنـم کـه گیـر اصلـی 
بـرای ایـن وضعیتـی کـه بـرای دانشـگاه بـه وجـود آمـده، ناشـی از وضعیتـی 
کـه بـرای خـود دولـت بـه وجـود آمـده اسـت. عوارضـی بـه دولـت بـار  اسـت 
یز کـرده اسـت. بـرای همیـن  ی نهـاد دانشـگاه سـرر شـده و دولـت اینهـا را رو
یشـه  یشـانی دانشـگاه، ر یشـان اسـت. می دانید پر اسـت که امروز این نهاد پر
یشـان بـه بـار مـی آورد.  یشـان، دانشـگاه پر یشـانی دولـت دارد. دولـت پر در پر
بـرای همیـن اسـت کـه امـروز از او می پرسـید کـدام تلقـی از علـم در دسـتور 
گـر تلقی هـای متفاوتـی هسـت، ایـن بـا چـه هندسـه و نظمـی  کار اسـت یـا ا
قـرار اسـت پیگیـری شـود یـا کارکـرد دانشـگاه امـروز در ایـران چـه هسـت؟ یـا 
کـدام از  کارکـرد متصـور از هـر  کردیـم،  گـر انـواع دانشـگاه را صورت بنـدی  ا

ایـن دانشـگاه ها، چـه می خواهـد باشـد؟ 
بـه عنـوان عـرض آخـر وقتـی بـه ایـن چهـار دهـه نـگاه می کنیـم، در تجربـه 
ی طرح هـای معرفتـی را در  ی اسـامی بسـیار حکمرانـی علـم در جمهـور
یـب بـه اتفـاق ایـن طرح هـای معرفتـی را نیمـه کاره  دسـتور کار قـرار دادیـم و قر
رهـا کردیـم. تجربه هایـی مثـل وحـدت حـوزه و دانشـگاه، دانشـگاه اسـامی، 
ی و نهضت تولید علم. اینکه شما  تحول در علوم انسانی، جنبش نرم افزار
مـدام پرونـده معرفتـی بـاز می کنیـد و ایـن پرونده هـا را پیگیـری نمی کنیـد، 
روشن است. می گویم که ناشی از نحوه حیات جمعی ماست که ضرورت 
قـدرت و ثـروت را ملموس تـر از ضـرورت معرفـت درک می کنیـم. وقتـی آن 
ضـرورت خـودش را بیشـتر عیـان کنـد، معلـوم اسـت کـه نهادهـای متناظـر با 
آن نیـز بیشـتر شـکل می گیـرد. سـوال اصلـی اینجاسـت کـه چطـور می توانـد 
ضـرورت معرفـت دومرتبـه بـر مـا اثبـات شـود. یـک وقـت شـما می گوییـد 
کنـم. مـا الان در  ن معرفـت، امـور را بگذرانـم و اداره  کـه مـن می توانـم بـدو
ی از نقـاط، اصـولا بحرانـی بـه نـام  یـم. در بسـیار ایـن وضعیـت بـه سـر می بر
کـه »می دانیـم«،  بحـران نمی دانـم، وجـود نـدارد. معمـولا بحـران ایـن اسـت 
فقـط بایـد اجرایـش کنیـم. آن ناشـی از ایـن اسـت کـه بحـران جهـل بـه منزلـه 
ی مـا قـرار نمی گیـرد. بی علمـی بـه منزلـه بحـران، پیـش  بحـران، پیـش رو
ی مـا پدیـدار نمی شـود، بیشـتر بی عملـی دارد پدیـدار می شـود. معلـوم  رو
اسـت که در این وضعیت یا دانشـگاه موضوعیتش را از دسـت می دهد یا 
لایه هایـی از دانشـگاه موضوعیـت پیـدا می کنـد کـه خیلـی ممـاس بـا عمـل 
ایسـتاده اسـت. به همین خاطر اسـت که رشـته های تکنیکال اینقدر فربه 
گزیـر از انتخـاب شـود،  گـر دولـت نا گرفتـه می شـود. همیـن الان ا و جـدی 
واضح است که بین مهندسی و رشته های بنیادی - منظورم حتی فلسفه 
کـدام را انتخـاب می کنـد. یعنـی هـم  یم- نیسـت بلکـه علـوم پایـه را می گو

بـازار و هـم دولـت، حکمـش را سـر ایـن قضیـه می دهـد. 

یـد بفرمایید  گر نکته ای دار آقـای زالـی نسـبت بـه آنچـه آقـای رحیم پـور گفتنـد ا
ید، در خدمت هسـتیم.  گر صحبتی دار و در خصوص چه باید کرد هم ا

زالـی: در مـورد نکاتـی کـه آقـای رحیم پـور گفتنـد، می خواهـم دو چیـز را از هم 
تفکیـک کنـم. ایـن چالـش بـازار بـرای نهـاد علـم در کل دنیـا هسـت. یعنـی 
یـد، ایـن معضـل کـه برخـی دانشـگاه ها در برخـی  یـکا برو گـر الان بـه آمر شـما ا
رشـته ها چـون دانشـجو ندارنـد، دارنـد ظرفیت شـان را محـدود می کننـد، 
وجـود دارد. در مـورد ژاپـن نیـز شـنیدم کـه یـک دانشـگاه برخـی رشـته هایش 

را بـه دلیـل نداشـتن مشـتری تعطیـل کـرده اسـت. 
: خـود رشـته فلسـفه در انگلسـتان در دوره ای ایـن وضعیـت را  رحیم پـور

کـرد.  پیـدا 
کـم مشـتری می شـوند و طبیعتـا  زالـی: بلـه. بـه هـر حـال بعضـی رشـته ها 
مسـائل اقتصـادی هـم دخیـل اسـت. یـک چیـز ولـی وجـود دارد  و آن ایـن 
کـم در هـر جامعـه ای  اسـت کـه دانشـگاه بالاخـره یـک نهـاد اسـت و نهـاد حا
نیـز دولـت اسـت. دولت هـا در نسـبت بـا دانشـگاه چـه می تواننـد بکننـد؟ 
می خواهم قبل از پاسـخ به این پرسـش این را مطرح کنم که مساله شناسـی 
مـا از دانشـگاه چیسـت؟ شـما از خیلی هـا بپرسـید می گوینـد کـه دانشـگاه 
در ایـران، دانشـگاه ملـی نیسـت چـون تـوان حـل مسـائل ملـی را نـدارد. 
می خواهـم درواقـع بـه پرسـش اول شـما برگـردم. اصـاً پرسـش ایـن اسـت 
یـم، جامعه شـناس ها بـه مسـائل  کـه مـا الان دار کـه در ایـن دانشـگاهی 
علـوم اجتماعـی در ایـران پاسـخ نمی دهنـد. اقتصاددان هـا نیـز بـه مسـائل 
اقتصاد ما پاسخ نمی دهند و علوم سیاسی دان های ما و سیاستمداران ما 
متناسـب با اقتضائات ما نیسـتند، پس درنتیجه دانشـگاه ما ملی نیسـت. 
گـر ایـن دانشـکده ها  یـم کـه ا مـن می خواهـم یـک قـدم عقب تـر بیایـم و بگو
نمی تواننـد بـه مسـائل شـما پاسـخ بدهنـد، قبـل از اینکـه بـه ایـن برگـردد کـه 
اینهـا پیونـدی بـا مسـائل ملـی ندارنـد، بـه ایـن دلیـل اسـت که بـه دلایلی اینها 
تبدیـل بـه یـک نهـاد توانمنـد علمـی کـه حـل مسـاله انجـام دهنـد، نشـدند. 
شـاید ایـن حـرف سـاده و پیـش پـا افتـاده بـه نظـر برسـد ولـی بـه عنـوان کسـی 
کـه سال هاسـت در دانشـگاه بـه عنـوان معلـم و محصـل حضـور داشـتم، 
یـم کـه مهم تریـن کمکـی کـه دولت هـا می تواننـد بـه دانشـگاه  بکننـد،  می گو
ایـن اسـت کـه اجـازه بدهنـد و تـاش کننـد دانشـگاه را بـه سـمتی هدایـت 
کننـد کـه انضبـاط علمـی در دانشـگاه ها تثبیـت شـود. هـر چقـدر انضبـاط 
علمـی در دانشـگاه ها بیشـتر تثبیـت شـود و هـر چقـدر ضابطه هـای علمـی 
یـت شـود و بـه رسـمیت شـناخته شـود، بـه شـکل گیری  در دانشـگاه ها تقو
ن دادی  نهادی کمک می کند که می خواهد از نقطه نظر عقل و علم یک برو
ن دادهـا می توانـد حـل مسـائل آن جامعـه  کـه ازجملـه آن برو داشـته باشـد 
باشـد. ممکـن اسـت شـما بگوییـد کـه ایـن در همیـن چنـد سـاله بـوده، چـه 
کـه اتفاقـا در ایـن چنـد سـال نبـوده.  یـم  اتفاقـی افتـاده اسـت؟ مـن می گو
یعنـی چیـزی کـه مـا بـه عنـوان برنامه هـای درسـی رشـته های فلسـفه، علـوم 
یـس  یـخ در دانشـگاه هایمان آورده ایـم و تدر سیاسـی، جامعه شناسـی و تار
کرده ایـم، هیـچ ربطـی بـا آن بدیـل غربـی خـودش نداشـته اسـت. مثـا ایـن 
یس  برنامه دوره فلسفه ای که در دانشگاه تهران و در دانشگاه های ایران تدر
می شـود، هیـچ معادلـی در هیـچ جـای جهـان ندارنـد. ایـن معـادل نداشـتن 
یـم،  یـاد دار را شـاید برخـی بگوینـد بـه ایـن دلیـل اسـت کـه فلسـفه اسـامی ز
یـد، درس فلسـفه اسـامی هسـت و اصـا  درحالی کـه شـما تورنتـو هـم کـه برو
ربطی به این ندارد. این مساله یک چیز دیگر است. اساسا فارغ التحصیل 
تربیـت نمی کنیـم کـه پیـش از حـل مسـاله، بتوانـد در آن اسـتاندارد پیشـین 
رشـته خـودش، یعنـی حتـی در آن اسـتاندارد غربـی هـم تولیـد علـم کنـد. در 
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